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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمه مترجم

گوييم كه در تاريكي و ظلمت اين قرن،  خدا را سپاس مي
و . كشـند  همچنان گروهي پرچم هدايت و حق را بدوش مي

درپـي   در ميان تبليغات مسموم استعمار جهاني و ضربات پـي 
 .رونـد  يامت اسلامي، پـيش م ـ  ةآنان به جسم زخمي و خست

گوييم كه در ايـن زمـان پـر فتنـه و فسـاد،       خدا را سپاس مي
هاي آتش  مانند چنگ زدن به شراره ،زماني كه تمسك به دين

معتقـد بـه    ،است، تعدادي قابل توجـه از خـواهران مسـلمان   
اند و علاقه دارنـد تـا حجـاب شـرعي را كـه       اصول و مبادي

، حفـظ  اي محكم در برابر فسـاد جامعـه اسـلامي اسـت     قلعه
بله، دستهاي پليد استعمارگران غـرب و پيـروان آنهـا    . نمايند

 ةشـده اسـت تـا بـا روشـهاي مختلـف، جامع ـ       دست به كار
 ،يكـي از ايـن روشـها   . اسلامي را به فساد و فحشـاء بكشـد  

برداشتن حجاب است كه دشـمن در ايـن قـرن اخيـر بـراي      
گـاهي   .برداشتن حجاب از هيچ كوششي دريغ ننموده اسـت 
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تجاع و رعلامت تحجر و ا ،ا مخالف آزادي و گاهيحجاب ر
افتادگي و بازگشت بـه هـزار و چهارصـد سـال      عقب ،گاهي

حجابي را ارتقاء و پيشرفت و تمدن نـام   پيش و گاهي هم بي
اين تلاشـها بـراي ايـن بـود تـا زن مسـلمان را از        ةهم. نهاد

اسلامي رواج  ةحجابي را در جامع عاري نمايد و بي ،حجاب
دشـمن  . به نواياي شوم خـويش برسـد   ،از اين طريق و .دهد

هايي نمود اما از طرفي ديگر بـا   هرچند در اين زمينه پيشرفت
مقاومت بسياري از زنان مسلمان مواجه شد به طوري كه آنها 
فريب اين شعارهاي پر زرق و برق را نخوردند و دانستند كه 

 ،سـتا و در ايـن را  .گويد غرب در ادعاي آزادي زن، دروغ مي
آنجـايي  . ع خود نداردفهدفي جز برآورده كردن اهداف و منا

كه دختران مسلمان در فرانسه، آلمان و تعدادي از كشورهاي 
شـان و   اروپايي از رفتن به مدرسه به خـاطر حجـاب شـرعي   

و زن مسـلمان از حضـور در   . استفاده از روسري، منع شدند
و دههـا  پارلمان تركيه به خاطر داشتن روسـري منـع گرديـد    



  ٧

نفاق و دوگانگي غـرب را در برابـر     همه و همه، ،مورد ديگر
  .آزادي، ظاهر و آشكارتر كرد

آنهــايي كــه بــه نــام آزادي و ! پــس اي خــواهر مســلمان
ات  خواهند عزت و كرامت و حرمـت اسـلامي   دموكراسي مي

را پايمال نمايند و تو را به كوچه و خيابان بكشند، دلسـوز و  
اسـلامي را   ةخواهند جامع ستند بلكه ميات ني خواهان آزادي
  پس بر تو است كه با حفظ حجاب اسـلامي، . به فساد بكشند

و نصف . نصف امتي ،ارزشهاي اسلامي را حفظ كني زيرا تو
  .امتي ةدر نتيجه، تو هم. آيند ديگر امت از تو به دنيا مي

شـوند و در واقـع    كودكان مسلمان در دامن تو تربيت مي
حجاب تو  .شود سلامي به وسيله تو قلم زده ميا ةجامع ةآيند
  .پاشيدگي جامعه اسلامي است اي محكم در برابر از هم قلعه

اسـلامي نقـش مهمـي     ةدر جامع ـ ،از آنجايي كه حجاب
خواهنـد   كنـد و بسـياري از خـواهران مسـلمان مـي      ايفا مـي 

اسلامي داشته  ةشناخت و آگاهي بيشتري در مورد اين فريض
تـا خـواهران    نمـودم  هترجم ـرا كوچـك   ةايـن رسـال   ،باشند



  ٨

حجـابي   مسلمان فارسي زبان با فضايل حجاب، مشكلات بي
بسـيار   ةاين رسال. آشنايي پيدا كنند ،و شرايط حجاب شرعي

مختصر در واقع شرايط حجاب را به طور مختصر بيان نموده 
. عمـل كننـد   ،و بـه آن  بداننـد را  آنهااست تا خواهران عزيز 

آنان قرار گيرد و خداونـد روز قيامـت    ةستفاداميدوارم مورد ا
در پايـان، مـرا از   . قرار دهـد  ام آن را در ترازوي اعمال نيك

  .دعاي خير خود، فراموش نكنيد
  ‘‘و آخر دعو انا أن الحمد الله رب العالمين

  
  عبدالقادر ترشابي                    
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 ةن الرحيم، مالك يوم الدين، و العاقبالحمدالله رب العالمين، الرحم
  .للمتقين، و لا عدوان إلا علي الظالمين

اللهم صل و سلم و بارك علي عبدك و رسولك محمد و علي 
  :آله و صحبه أجمعين، أما بعد

اي  العاده قانون اسلامي به زن مسلمان توجه خاص و فوق
نموده است تا عفت و پاكدامني، حرمت و كرامت و جايگـاه  

هـايي كـه در لبـاس و     و محـدوديت  .لندش را حفظ نمايـد ب
فقـط بـراي جلـوگيري از     ،زينت زن قـرار داده شـده اسـت   

فسادي است كه در نتيجـه آشـكار كـردن زينـت بـه وجـود       
آزادي زن را محـدود   ،اسـت  آوردهلذا آنچـه اسـلام    .آيد مي

بلكه وي را از سقوط در عمق مـنجلاب خـواري و     كند، نمي
نمايد تا به صـورت نمايشـي    حفظ مي ،بتذالذلت و گرداب ا

بـراي تشـويق    ،ما در اين مختصر. چرانان در نيايد براي چشم



  ١٠

به ذكر فضايل آن پرداخته و بـه عاقبـت و انجـام     ،به حجاب
عيـوب و بـديهاي    همچنـين،  .دهـيم  بشـارت مـي   ،خوب آن

بدحجابي را يادآوري نموده و از عاقبت و سرانجام بد آن در 
دوري كـرده و   بدحجابيتا از  مي دهيمهشدار دنيا و آخرت 

او مـا   .داند ها را بهتر مي خداوند نيت. به حجاب روي آوريد
  .را كافي است و بهترين كارساز است

  
  فضائل حجاب

  ����اطاعت خدا و رسول خدا   حجاب،

خداوند اطاعـت از خـود و رسـولش را بـر مـا واجـب       
 ةنمؤلا م و نٍمؤمل انَا كَمو�  :فرمايـد  گردانده است آنجا كه مي

 ـ و مهرِمأَ نم ةُريخالْ مهلَ نَوكُن يراً أَمأَ هلُوسر و ي االلهُضا قَذَإِ ن م
يااللهَ صِع و رسلَوقَفَ هد لَّض ضبِلالاً م�1ناًي 

هيچ مرد  ،خدا و پيامبرش در آن داوري نمايند كه كاري(
و هـر كـس    .از خود اختياري ندارند ،كارو زن مؤمني در آن 
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سـرپيچي نمايـد، دچـار گمراهـي      ،از دستور خدا و پيامبرش
  ).گردد كاملاً آشكاري مي
 كومكِّحي يتح نَونمؤلا ي كبر وفَلا �  :فرمايد و همچنين مي

فيام شجر بينهثُ مم جِلا يداو فأَ يهِسِفُنم حجاً رـم  ـا قَم  ضيت و 
يلِّسموا تسل����1ماًي.  

به پروردگـارت سـوگند كـه آنـان مـؤمن بشـمار       …!نه(
 .شان داور قرار ندهند آيند تا زماني كه تو را در اختلافات نمي

در دلهايشان از داوري تو ملالي به خود راه ندهنـد   ،و سپس
  ).و كاملاَ تسليم قضاوت تو باشند

حجاب امر نمـوده اسـت آنجاييكـه     و خداوند زنان را به
 ـبأَ نم نضضغي اتنمؤملْلِّ لْقُ و�  :فرمايد مي ارِصهن و يـفَح   نظْ

 ـخبِ نبرِضيلْ ا وهنم رها ظَا ملَّإِ نهتنيزِ نيدبلا ي و نهجورفُ رِمهن 
لَعي جيهِبِو2 ����ن.  
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چشمهاي خـود را ـ از نامحرمـان ـ      :به زنان مؤمن بگو(
هـاي خـود را حفـظ نماينـد و زينـت       پايين اندازند، عـورت 

خويش را آشكار نكننـد مگـر آن مقـدار كـه ظـاهر اسـت و       
  ).هايشان را بر گريبانشان بيندازند روسري

 نجربلا ت و نكُتويب يف نَرقَ و�  :فرمايد و در جايي ديگر مي
تبرالْ ججاهليأُالْ ة�1يلَو.  

هايتان بمانيد و همچـون جاهليـت پيشـين ـ در      در خانه(
ظـاهر   ،ميان مردم ـ با آشكار ساختن اندام و زيورآلات خـود  

  ).نشويد
ن م نهولُأَساعاً فَتم نهومتلْأَا سذَإِ و�  :فرمايـد  و همچنين مي

واءَر حذَ ابٍجكُالطْأَ مهر لُقُلكُبِوم لُقُ وهِبِو�٢ن.  
كالا و متاعي خواسـتيد   �هنگامي كه از همسران پيامبر (

اين كار براي پاكي دلهاي شما و آنان  .از پشت پرده بخواهيد
  ).بهتر است
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 ـوزأَلِّ لْقُّ يبِا النهيا أَي�  :فرمايد و بعد از چند آيه مي       و كاجِ
بناتك نِ والْ اءِسمؤنِمين ينِدين لَعهِين من لابِجهِبِي�١ن.  

به همسران و دختـران خـود و زنـان مؤمنـان     ! اي پيامبر(
  ).بياندازند ،هاي خود را به خوبي بر خود روپوش  :بگو

سـتر  : يعني .»عورت است ،زن«  :گويد مي � رسول اكرم
  .و پوشش براي او واجب است

  
 عفاف است ،حجاب

هد به حجاب را نشانة عفت و پاكدامني قـرار  خداوند تع
 ـالْ اءِسنِ و كاتنب و كاجِوزأَلِّ لْقُ يبِا النهيا أَي�  :داده است مؤنِمين 

ينِدين لَعهِين من لابِجهِبِياذَ نلأَ كدي أَنن يعفْرفَ نلا يذَؤين�.  

  :ان خود و زنان مؤمنـان بگـو  به زنان و دختر!  اي پيامبر(
بـا ايـن    .هاي خود را بـه خـوبي بـر خـود بياندازنـد      روپوش
شود در نتيجـه   بهتر عفت و پاكدامني آنها شناخته مي ،پوشش

  ).گيرند  ـ از طرف افراد مريض ـ مورد اذيت و آزار قرار نمي

                                                           

  .59  احزاب  ـ - 1



  ١٤

آشاره به ايـن مطلـب دارد كـه شـناختن محاسـن و       ،آيه
باعث اذيت و آزار وي  ،فراد نامحرمهاي زن از طرف ا زيبايي

  .ندازدا شود و خويشاوندانش را هم در فتنه و دردسر مي مي
اي كه مورد تمايل و پذيرش  خداوند به زنان سالخوردهو 

ها را بر زمين بگذارنـد و   مردان نيستند، اجازه داده تا روپوش
در همـين راسـتا    .صورت و دو كف دسـت را ظـاهر سـازند   

 ـفَ احاًكَنِ نَوجرلا ي يلاتالَّ  اءِسالن نم داعوقَالْو�  :فرمايـد  مي  سيلَ
لَعهِين جنأَ احن يضعن ثيابهغَ نير متبرجزِبِ اتينة�.  

اي كه ديگر اميدي به  و بر زنان از كار افتاده و سالخورده(
زمـين  نكاح ندارنـد، گنـاهي نيسـت كـه لباسهايشـان را بـه       

ــدون اينكــه هــدف  ــد ب ــردن  ،بگذارن خودنمــايي و ظــاهر ك
  .)زيورآلات باشد

تر آن  به بيان مستحب و شكل بهتر و كامل ،و به دنبال آن
 ـ االلهُ و نهلَّ ريخ نفْفعتسن يأَ و�: فرمايـد  پردازد و مي مي سميع 

علي�١م.  
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ــد ـ و      ( ــيش گيرنـ ــت را در پـ ــا راه عفـ ــر آنهـ و اگـ
هايشان را به زمين نگذارند ـ براي آنها بهتر اسـت و    شروپو

ملاحظـه   .)دانـد  هـا را مـي   شنود و نيت خداوند سخنان را مي
، بـراي زنـان سـالخورده   حتي نيم كه خداوند حجاب را ك مي

 ،عفت و پاكدامني ناميده، پس آيا حجاب بـراي زنـان جـوان   
  عفت و پاكدامني نيست؟

  
  ي استپاكيزگي و دوري از آلودگ ،حجاب

 ـاعاً فَتم نهومتلْأَا سذَإِ و�  :فرمايد خداوند مي لُأَسوهـ ن  ن م
واءَر حذَ ابٍجكُالطْأَ مهر لُقُلكُبِوم لُقُ وهِبِو�1ن.  

 يعني از آنها ـ  از وسايل منزل ـ هنگامي كه كالا و متاعي(
 ـ .بخواهيد ،از پشت پرده ،خواستيد ،همسران پيامبر  ،ن كـار اي

  .)بهتر است ،براي پاكي دلهاي شما و دلهاي آنان
خداوند در اين آيه، حجـاب را پـاكي و طهـارت دلهـاي     

چيـزي را   ،زيرا اگر چشـم  .ناميده است ،مردان و زنان مؤمن
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چيزي را ببيند،  ،اما اگر چشم .كند دل آرزوي آن را نمي ،نبيند
نكند و  شايد دل آرزو كند و مشتاق آن گردد شايد هم آرزو 

دل پـاكتر   ،نبينـد  ،اينجاست كه اگـر چشـم    .مشتاق آن نگردد
زيـرا   .شـود  ماند و انسـان كمتـر دچـار فتنـه و فسـاد مـي       مي

ــد اميــد دلهــاي مــريض را قطــع مــي  ،حجــاب ــد  .كن خداون
  .�1ضرم هبِلْقَ يف يذالَّ عمطْيفَ لِوقَالْبِ نعضخلا تفَ�: فرمايد مي

صحبت نكنيد كـه بيمـاردلان بـه     ،ازكبا صداي نرم و ن(
  .)ندزشما چشم طمع بدو

  

  پوشش است ،حجاب

خداوند بسيار پرده پـوش و بـا   «: فرمايد مي � االله  رسول
ــت دارد   ــتر را دوس ــاء و س ــت و حي ــا اس ــين  .»حي و همچن

بيـرون   ،اش از خانـه  خـارج لباسـش را   ،هر زنـي «: فرمايد مي
 ـ .»درد اش را مي خداوند پرده ،بياورد ي پـاداش از جـنس   يعن

  .عمل است
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  تقوا است ،حجاب

 يارِوا ياسبل مكَيلَا عنلْزنأَ دقَ مآد ينِا بي�  :فرمايد خداوند مي
سوكُآتم رِ وشاً وي لباس قْالتاي ذَولك خي�1ر .  

ما لباسي براي شما درست كـرديم كـه   ! اي فرزندان آدم(
تجمل و زيبايي شما  ةپوشاند و هم ماي هم عورات شما را مي

  .)بهترين لباس است ،گردد اما بدانيد كه لباس تقوا  مي
  

  ايمان است ،حجاب

دهـد و   خداوند فقط زنـان مـؤمن را مخاطـب قـرار مـي     
و ) …و بـه زنـان مـؤمن بگـو    ( �اتنمؤملْلِّ لْقُو�  :فرمايـد  مي

و  .)همسـران مؤمنـان  ( �نينِمؤمالْ اءِسنِ و�  :گويد همچنين مي
المـؤمنين   تمـيم نـزد ام   بنـي  ةهنگامي كه گروهي از زنان قبيل

االله عنها آمدند و لباسهاي نـازكي بـه تـن     عائشه صديقه رضي
اگـر شـما   «:  االله عنهـا فرمودنـد   داشتند، حضرت عائشه رضي
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و اگـر مـؤمن    .اين لباس، لباس مؤمنان نيسـت  ،مؤمن هستيد
  .»مند گرديد لباسها بهرهتوانيد از اين  نيستيد، مي

  

  حيا است ،حجاب

اخلاقـي دارد و   ،هـر ديـن  »  :فرمايـد  مـي  � آن حضـرت 
  :فرمايـد  و در جايي ديگر مـي . »حيا است ،اخلاق دين اسلام

  .»حيا از ايمان است و جاي ايمان در بهشت است«
اند اگـر   حيا و ايمان به هم پيوسته«: فرمايد و همچنين مي

ــيديگــ ،يكــي برداشــته شــود و  .»شــود ري هــم برداشــته م
بـه  «  :فرمايـد  مـي  االله عنهـا   المؤمنين حضرت عائشه رضـي  ام

وارد   ، وپدرم در آن دفن شده بودنـد  � االله  اي كه رسول خانه
  :گفـتم  مـي با خـود  گذاشتم و   شدم و لباسم را به زمين مي مي

امـا سـوگند بـه خـدا، از      .يكي شوهرم و ديگري پدرم است
 ،هـر وقـت   ،آنجا دفن گرديددر عنه   االله  يرض وقتي كه عمر
لباسـم را   ،شدم به علـت شـرم و حيـا از عمـر     وارد خانه مي



  ١٩

درنتيجه حجاب موافـق و سـازگار    .»بستم محكم به بدنم مي
  .استنهفته  ،زندر خلقت با حيايي است كه 

  
  عزت است ،حجاب

همچنين حجاب با عزتي كـه طبيعـت مـرد براسـاس آن     
البته بـا طبيعـت    .اسب و سازگاري داردسرشته شده است، تن

همان مردي كه از فطرت سـليم برخـوردار اسـت و دوسـت     
  .به همسر و دخترانش نگاه كنند  هاي خائن، ندارد چشم

بينـيم كـه چـه بسـيارند      مي  نظري بيفكنيم، ،اگر به تاريخ
جنگهايي كه در زمان جاهليت و اسلام بـه خـاطر حميـت و    

حضـرت علـي   . ع پيوسته استبر حرمت زنان به وقوغيرت 
بـه مـن خبـر    »  :فرمايـد  تش مـي فعنه در دوران خلا  االله  رضي

كـافر   دوشادوش مردان ،رسيده است كه زنان شما در بازارها
آيـد؟ ايـن را    آيا غيرت شما به حركـت درنمـي   .روند راه مي

  .»هيچ خيري در او نيست ،بدانيد كسي كه غيرت ندارد
  



  ٢٠

  حجابي عيوب بي

  فرماني خدا و پيامبر استحجابي نا بي

فقط به خودش  ،كسي كه از خدا و پيامبرش نافرماني كند
ــه خــدا هــيچ ضــرري نمــي  ضــرر مــي  .رســاند، رســاند و ب
شوند مگر  همه امتم وارد بهشت مي»  :فرمايد مي  �پيامبراكرم

! اي رسول خـدا   :صحابه پرسيدند .»كسي كه خودداري نمايد
كسي كـه مـرا اطاعـت    »  :كند؟ فرمود چه كسي خودداري مي

شود و كسي كه مـرا نافرمـاني كنـد، در     وارد بهشت مي ،كند
  .»خودداري نموده است ،واقع

  
 حجابي گناهي بزرگ و مهلك است بي

آمـد تـا بـا وي     �اميمه دختر رقيقه خدمت پيامبر اكـرم  
كنم كه به  با تو بيعت مي«: فرمود  �پيامبر اكرم . بيعت نمايد

 ،مرتكب عمل زنا نشوي ،زدي نكنيخداوند شرك نورزي، د
به مردم تهمـت و افتـراء نبنـدي،     فرزندت را به قتل نرساني، 

خـودت را ميـان    ،نوحه نخـواني و ماننـد جاهليـت گذشـته    
كنـيم كـه در ايـن     ملاحظه مـي  .»بيگانگان به نمايش نگذاري



  ٢١

حجابي را در كنار بزرگترين گناهان  بي �حديث، پيامبر اكرم 
  .ده ذكر نموده استكنن كبيره و هلاك

  
  شود خدا مي از رحمت   و دوري حجابي باعث لعنت  بي

زنـاني   ،به زودي در پايان امت مـن »  :فرمايد مي �پيامبر 
اند ولي در واقـع، عريـان و    لباس پوشيده ،آيند كه به ظاهر مي

  .»اند آنها را لعنت كنيد زيرا آنها ملعون .اند لخت
  
  

 حجابي از صفات جهنميان است بي

دو گروه از جهنميانند كـه مـن   »  :فرمايد مي �االله   رسول
هايي مانند دم گـاو بـه دسـت     گروهي تازيانه: ام آنها را نديده

زنند و گروه دوم، زناني هستند كه  دارند و مردم را تازيانه مي
. انـد  اند ولي در واقع، عريـان و لخـت   لباس پوشيده ،به ظاهر

انه را به طرف خود جذب مردان بيگ  آنها با شكل و حركات،
. تمايـل دارنـد   ،كننـد و خودشـان هـم بـه سـوي مـردان       مي

، وارد بهشــت هــااين. سرهايشــان ماننــد كوهــان شــتر اســت



  ٢٢

رسد و اين  حتي بوي بهشت هم به مشام آنها نمي. شوند نمي
در حالي است كه بوي بهشت از فاصـلة بسـيار طـولاني بـه     

  .»رسد مشام مي
  

  حجابان انتظار بي سياهي و تاريكي قيامت در

كسـي كـه   »  :فرمـود  �روايت شده است كه پيامبر اكـرم  
خرامـان راه رود، روز    اش در لبـاس زينـت،   بيرون از خانواده

يعني زني كه  .»قيامت مانند شبَه تاريكي است كه نوري ندارد
روز قيامـت   ،كشان و خرامان راه رود برخلاف حجاب، دامن

يـك اسـت گويـا جسـمش از     آيد كه سياه و تار در حالي مي
اگرچه ضـعيف بـوده    ،اين حديث. تاريكي ساخته شده است
راحت، سـيري، بركـت،     زيرا لذت، .اما معنايش صحيح است

كه در دنيا از معصيت و نافرماني خداونـد   خوشبويي و نوري 
ــود ــذاب،  ،حاصــل ش ــه ع ــديل ب ــت تب ــتگي،   روز قيام خس

امـا طاعـات    .شـود  بدبويي و تاركي مـي   بركتي، گرسنگي، بي
روز  ،دار و خون شهيد اند چنانچه بدبويي دهان روزه برعكس

  .گردد خوشبوتر از مشك مي ،قيامت



  ٢٣

  
 حجابي نفاق است بي

بهترين زنان شما، زناني هستند »  :فرمودند �آن حضرت 
زائو، همدرد و موافق شما باشند به شـرطي كـه     كه محبوب،

زنـاني هسـتند كـه    و بدترين زنان شما،  .تقوا را رعايت كنند
ايـن    روند، كنند و با ناز و تكبر راه مي حجاب را رعايت نمي

فقـط تعـداد كمـي از     ،به همين علت .اند گروه از زنان، منافق
  .»شوند وارد بهشت مي ،زنان

  
 دري و رسوايي است حجابي پرده بي

لباسـش را در غيـر    ،هـر زنـي  «: فرمايد مي  �االله   رسول
در   ن آورد و بـه زمـين بگـذارد،   شـوهرش از تـن بيـرو    ةخان

  .»ميان خود و خداوند را دريده است ةپرد ،حقيقت
  

 حجابي عملي زشت است بي

عملي زشت  و  ،عورت است و آشكار كردن عورت ،زن
 ـاحا فَولُعا فَذَإِ و�  :فرمايـد  خداوند مي .منفور است ـ ةًش  ا والُقَ



  ٢٤

وجدنلَا عيه اءَآبنأَ االلهُ ا ومرا بِنـ اه   ـ االلهَ نَّإِ لْقُ أْلا يمفَالْبِ رـح  اءِش 
آنها هنگامي كه كاري زشت .  (�1نَوملَعالا تم ي االلهِلَع نَولُوقُتأَ

ايم ـ   پدران خود را بر اين كار يافته  :گويند دهند، مي انجام مي
كنـيم ـ و    كردند ما هم از آنها پيـروي مـي   پدران ما چنين مي

خداوند به كار زشت،   :بگو! آن دستور داده است خدا ما را به
دهيـد كـه    آيا چيزي را به خـدا نسـبت مـي    .دهد دستور نمي

؟ اين شيطان است كه انسان را به انجام كار زشت ) دانيد نمي
  . �2اءِشحفَالْبِ مكُرمأْي و رقْفَالْ مكُدعي انُطَيلشأَ�: دهد دستور مي

دهـد و شـما را    قر و تهيدستي ميف ةشيطان به شما وعد(
  .)دهد دستور مي ،به انجام كارهاي زشت

حجاب، ويروسي آلوده و مضر است كه به تـرويج   زن بي
ــردازد فســاد و فحشــاء در جامعــه اســلامي مــي  ــد . پ خداون

 ـآم نيذي الَّف ةُشاحفَالْ عيشت نْأَ نَوبحي نيذالَّ نَّإِ�  :فرمايـد  مي نا و
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  ٢٥

. ����1نَوملَعلا ت متنأَ و ملَيعَ االلهُ و ةرآخالْ ا ويني الدف ميلأَ ابذَع مهلَ
ميان مؤمنان  ،كساني كه دوست دارند اعمال زشت ،گمان بي(

دچار عذابي دردناك خواهنـد   ،در دنيا و آخرت  پخش گردد،
و خداوند ـ سرانجام و آثـار مرگبـار اعمـال زشـت را ـ       . شد

  .)دانيد داند و شما نمي يم
  

 حجابي كار شياطين است بي

دهـد كـه    نگاهي به ماجراي آدم و حوا به مـا نشـان مـي   
ت را اچه علاقه زيادي دارد تـا عـور   ،اين دشمن خدا  ابليس،

هـاي حجـاب را پـاره كنـد و بـه فسـاد و        پرده  آشكار سازد،
  توان گفت كـه هـدف اساسـي ابلـيس،     مي .فحشاء دامن زند

لا  مآد ينِا بي�  :فرمايد خداوند مي  .حجابي است دري و بي پرده
فْيتنكُنم كَ انُيطَالشا أَمخرأَ جبوكُيم مالْ نجنة يزِنع عنهما لباسها م
لرِييهما سءَوهِات�2ام .  
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  ٢٦

ـ مواظب باشيد ـ شيطان شما را نفريبد ! اي فرزندان آدم(
  ونه كه پدر و مادرتان را ـ فريفت ـ و از بهشت بيرونهمانگ

شان را  شان بيرون ساخت تا عورات شان را از تن كرد و لباس
  .)براي آنها نمايان سازد

حجـابي و   پس ابليس، مؤسس و بنيانگذار دعوت بـه بـي  
لختي است و رهبر كساني اسـت كـه حركـت بـه اصـطلاح      

رهبـر و پيشـواي    ،عو در واق .كنند را رهبري مي» زن يآزاد«
همه كساني است كه از او پيروي كرده و از دسـتورات خـدا   

حجابي است كه  كنند به ويژه پيشواي آن زنان بي سرپيچي مي
شان را  هند و جواناند حجابي خود، مسلمانان را آزار مي با بي

بعـد از  »  :فرمايـد  مي �آن حضرت  .كشند به فتنه و فساد مي
اشتم كه ضررش براي مردان از زنـان  اي نگذ هيچ فتنه  خودم،

  .»بيشتر باشد
  

 حجابي كار يهود است بي



  ٢٧

هـا از طريـق    نابود كردن و از بين بـردن ملـت   براييهود 
به طوري كه مؤسسات مختلف  .نموده اندزيادي  تلاش ان،زن

ترين سلاحها مـورد   حجابي را به عنوان يكي از برنده بي ،آنها
از »  :فرمايـد  مـي  �االله   كه رسـول اند تا جايي استفاده قرار داده

زيــرا اولــين فتنــه در  .پرهيــز كنيــد ،زنــان ةدنيــا و فتنــ ةفتنــ
كتابهاي يهود هم حكايـت از   .»اسرائيل از طريق زنان بود بني

ــاطر       ــه خ ــهيون را ب ــران ص ــد دخت ــه خداون ــن دارد ك اي
چنانچه در فصـل سـوم     .شان مجازات نموده است حجابي بي

خداوند به زودي »  :بخش اشعياي كتاب تورات آمده است كه
حجـابي و افتخـار بـه صـداي      دختران صهيون را به خاطر بي

كند و از زيورآلاتي ماننـد   مجازات مي) برنجن  پاي(خلخال 
  »نمايد  محروم مي ،برقع و سربند خلخال، گيسو، حلقه، النگو، 

از مشابهت با كفار و پيروي از راه  �با اينكه پيامبر اكرم 
هشـدار داده اسـت امـا     ،و روش آنها به ويژه در مورد زنـان 

بيشتر مسـلمانان، ايـن هشـدار را ناديـده گرفتنـد و از راه و      
 �االله   روش كفار پيروي نمودند تا جايي كه پيشگويي رسول



  ٢٨

شما وجب به وجب و گام به گام از راه و روش »  :محقق شد
سوسـماري   ةحتي اگر آنها داخل لان .كنيد يروي ميپيشينيان پ

پرسـيده   �از آن حضـرت  .»شـويد  اند شما هم داخل مي شده
پـس  «: مقصود از پيشينيان، يهود و نصاري است؟ فرمود  :شد

  ؟»چه كساني است
كنند  اين زناني كه امروز از زنان يهود و نصاري تقليد مي

با يهودي كه  ،دكنن و با دستورات خدا و پيامبرش مخالفت مي
چقـدر نزديـك و     مورد خشم و غضب خداوند قـرار گرفتـه  

سـمعنا و  «آن يهودي كه سخنان خداوند را با شـعار    .اند شبيه
و از . اسـتقبال كردنـد  ) شـنيديم و نافرمـاني كـرديم   (» عصينا

طرفي با بانوان مـؤمني كـه دسـتورات خداونـد را بـا شـعار       
اسـتقبال كردنـد،   ) يمشنيديم و اطاعت كرد(» سمعنا و أطعنا«

  .زيادي دارند ةچه فاصل



  ٢٩

 هلّ نيبا تم دعب نم لَوسالر قِاقشن يم و�  :فرمايد خداوند مي
 ـج هلصن ي ولَّوا تم هلِّون نينِمؤمالْ لِيبِس ريغَ عبِتي ي ودهالْ هنم و 
اءَست مص�1راًي .  

كند بعد از اينكـه   مخالفت مي �رسول اكرم  كسي كه با(
راه هدايت برايش روشن شده است، و راهي جز راه مؤمنـان  

را به همـان راهـي كـه در پـيش گرفتـه،       ويدر پيش گيرد، 
و دوزخ چه جايگـاه   .سوزانيم گذاريم و در دوزخش مي وامي

  )!بدي است
  

 جاهليت  است ،حجابي بي

 ـلا ت و نكُتويب يف نَرقَ و  :فرمايـد  خداوند مي برجن ـت  برج 
  .�2يلَوأُالْ ةيلاهجالْ
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هايتان بمانيد و همچـون جاهليـت پيشـين ـ در      در خانه(
ميان مردم ـ با آشكار ساختن اندام و زيورآلات خود ـ ظـاهر   

  .)نشويد
دعواي جاهليت را پليد و بد خوانـده و   �و پيامبر اكرم 
را رها كنيم و دور افكنـيم و همچنـين در    از ما خواسته تا آن

 اتبيالطَّ مهلَ لُّحي … �  :آمده است كه �صفات آن حضرت 
و يحرم لَعهِيالْ مخب�١ثَائ .  

كنـد و چيزهـاي     چيزهاي پاك را براي ايشان حلال مـي (
  .)كند حرام مي ،ناپاك را بر آنان

هر  .ليت استي جاهبحجا مانند بي ،پس دعواي جاهليت
امـور جاهليـت را    ةهم ـ �االله  و رسـول  .اند دو بدبو و ناپاك

الـوداع    ممنوع و حرام نموده است چنانچه در سخنراني حجه
فـرق   .»جاهليت را زير پا گذاشتم امور ةامروز هم«: فرمودند

حجابي جاهليت باشد، چه دعواي جاهليـت،   كند چه بي نمي
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ه تعصب جاهليت چه حكم جاهليت، چه گمان جاهليت، چ
  .و چه رباي جاهليت، همه يكسانند

  
 ماندگي است  حيوانيت، ارتجاع و عقب ،حجابي بي

انسان  ،هرگاه .است اتحيوان و خصلت طبيعت ،برهنگي
گـردد و بـه    بـه عقـب برمـي    ،به سوي آن گرايش پيـدا كنـد  

تر از مرتبه انسانيت كـه خـدا بـه بشـر ارزانـي       اي پايين مرتبه
رايش بـه حجـاب و پوشـش را در نهـاد و     داشته و ميل و گ ـ
اين را بايد بـدانيم كسـاني   . كند سقوط مي  فطرت او گذاشته،

بينند در واقـع   حجابي و برهنگي را جمال و زيبايي مي كه بي
دليـل   ،و ايـن خـود   .فطرتي مريض و ذوقي واژگـون دارنـد  

  .ماندگي آنها است تخلف و عقب
فت بشـر بـا   قابل ملاحظه اينست كه ترقـي و پيشـر   ةنكت

ستر و پوشش ارتباط مستقيم دارد به طوري كه هميشه نتيجه 
 ـ .گرايش به ستر و پوشش بوده است  پيشرفت، ديگـر   ةو نكت

غيـرت كـه از روح سرچشـمه و     ةاينكه حجاب زن با غريـز 
بنـدوباري و   اما بـي  .تناسب و سازگاري دارد ،گيرد نشأت مي



  ٣٢

وت اسـت  يرد زيرا اين شـه گ حجابي از شهوت نشأت مي بي
و هر كس اين  .كشاند حجابي و اختلاط مي كه انسان را به بي

بايـد روش اول    را انتخـاب نمايـد،  ) بندوباري بي(روش دوم 
حجـابي و اخـتلاط بـا     را فدا كند و يا بي) حجاب و غيرت(

ــد  ،بيگانگــان ــش خــاموش نماي  .صــداي غيــرت را در درون
 ـ    اينجاست كه بي اء، حجابي دليل بر فسـاد فطـرت، قلـت حي

  :احساسي است غيرتي، كودني و بي بي
  ركبتين تشمرينــا           بربك أي نهر تعبرينـاـلحد ال

  ن الثوب ظل في صباح          يزيد تقلصاً حيناً فحيناأك
  تظنين الرجال بلا شعور            لأنك ربما لا تشعرينا

كـدام   از !اي اي زني كـه لباسـت را تـا زانوهـا بـالا زده     (
خواهي عبور كني و بگذري؟ لباس تو مانند سايه  نه ميرودخا

گمان ميكني  .گردد تر مي كوتاه ،صبح است كه لحظه به لحظه
كه مردان نمي فهمند اما در واقـع ايـن تـو هسـتي كـه نمـي       

  .فهمي
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 فسادي فراگير است ةحجابي درواز بي

كسي كه بـه نصـوص شـريعت و رويـدادهاي تـاريخي      
حجابي بر دين و دنيـا پـي    هاي بيبه مفاسد و ضرر ،بينديشد

حجـابي، اخـتلاط    خواهد برد به ويژه هنگامي كه در كنار بـي 
  .زن و مرد هم باشد

  
  حجابي نتايج بي

حجاب در آرايش حرام و غير شرعي بـراي   زنان بي .1
جلــب توجــه هــر چــه بيشــتر بــا يكــديگر بــه رقابــت 

ارزشهاي اخلاقي  ،پردازند به طوري كه در اين راستا مي
و زن بـه   .شـود  ل و اموال زيادي حيف و ميل مـي پايما

آيـد كـه بـراي نگـاه      شكل كالاي حقير و پسـتي درمـي  
  .شود تماشاگران به بازار عرضه مي

باعــث فســاد اخــلاق مــردان، بــه ويــژه جوانــان و   .2
شود و آنان را بـه ارتكـاب انـواع كارهـاي      نوجوانان مي

  .دارد زشت و حرام وامي



  ٣٤

اعتمـاد افـراد   . زنـد  يروابط خانوادگي را به هـم م ـ   .3
خانواده نسبت به يكـديگر سـلب شـده و باعـث عـدم      
اعتماد ميان افـراد خـانواده و شـيوع طـلاق در جامعـه      

  .شود مي
 ـ با زن به عنوان وسيله  .4 سـرگرمي   تاي تبليغاتي يا آل

  .شود مي رفتارهاي مختلف تجاري،  در زمينه
شـود زيـرا    حجابي براي خود زن نيز بد تمام مي بي  .5

خود نوعي اعلان سوءنيت و خبث دروني  ،اندام نمايش
شود تـا مـورد اذيـت و آزار     است و همين امر باعث مي

  .نادان قرار گيردو افراد شرور 
: فرمايــد مــي �االله   رســول  :انتشــار انــواع بيماريهــا  .6

زنا در قومي به حدي شيوع پيدا كند كه علني و  ،هرگاه«
 ـ سـابقه ميـان    يآشكار گردد، طاعون و انواع بيماريهاي ب

  .»آنها شيوع پيدا خواهد كرد
 .گيـرد  زناي با چشم به سهولت و آساني انجام مـي   .7

 .»نگاه كردن است ،زناي چشم»  :فرمايد مي �االله   رسول



  ٣٥

و حفظ و نگهداري چشم از نگاه به نامحرم كه ما براي 
ايم، مشكل  رسيدن به رضاي خدا به آن دستور داده شده

  .شود مي
حجابي دچار فساد و فحشاء شـده   ر اثر بياي كه ب جامعه

گـردد كـه قطعـاً     است، سزاوار نـزول عـذابهاي عمـومي مـي    
 .هـا بيشـتر اسـت    لـرزه  اي و زمين هاي هسته خطرش از بمب

 ـرمأَ ةًيرقَ كلهن نْا أَندرا أَذَإِ و� :فرمايـد  خداوند مي نا مترفـي  ا ه
  .�راًيمدا تاهنرمدفَ لُوقَا الْهيلَع قحا فَهيا فوقُسفَفَ

بخـواهيم شـهر و ديـاري را نـابود كنـيم، افـراد        ،هرگاه(
رسانيم، پس  خوشگذران و شهوتران را به قدرت مي  ثروتمند،

پردازند در نتيجـه، سـخن ـ     به فسق و فجور مي ،آنان در ديار
گردد و اينجاسـت كـه آن    تهديدآميز ـ ما متحقق و قطعي مي 

  .)كنيم كوبيم و نابود مي ن را به شدت درهم ميمكا
منكر را ببينند و آن را  ،اگر مردم«: فرمايد مي �االله   رسول

تغيير ندهند، به زودي خداوند آنها را دچار عـذابي فراگيـر و   
  .»همگاني خواهد كرد
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  شرايط حجاب اسلامي
  .بدن زن بنا بر قول راجح ةپوشيدن هم  :اول

هر كردن چهره و دو كف دسـت را  ظا  و بعضي از علماء
به شـرط اينكـه زن دچـار فتنـه نشـود و      . اند مباح دانسته

زيبا نباشد و دست و   :يعني .ديگران را هم به فتنه نيندازد
صورتش را هم آرايش نكـرده باشـد و همچنـين غالـب     

افراد فاسد، فاجر  ،كند اي كه در آن زندگي مي افراد جامعه
  .چران نباشند  و چشم

  .زينت نباشد ،خود حجاب  :دوم

 �اهنم رها ظَا ملَّإِ نهتنيزِ نيدبلا ي و�:فرمايد زيرا خداوند مي
و زينت خويش را آشكار نكنند مگـر آن مقـدار كـه ظـاهر     (

 �يلَوأُالْ ةيلاهجالْ جربت نجربلا تو� :فرمايد و همچنين مي .)است
ـ در ميان مـردم ـ بـا آشـكار سـاختن      مانند جاهليت پيشين  (

  .)ظاهر نشويد ،اندام و زيورآلات خود



  ٣٧

خداوند قـانون حجـاب را وضـع نمـوده تـا       ،و در اصل
 ،پس معقول نيست كه خـود حجـاب   .زينت زن پوشيده شود

  .زينت باشد
  .ضخيم باشد، نازك و شفاف نباشد  :سوم

زيرا سـتر و پوشـش فقـط بـا      .حجاب بايد ضخيم باشد
اما زن در لباس شفاف هر چند  .شود متحقق مي ،يملباس ضخ

 .عريان و لخـت اسـت   ،به ظاهر پوشيده است اما در حقيقت
زنـاني   ،به زودي در پايان امت مـن »  : فرمايد مي �االله   رسول

عريـان و   ،اند ولي در واقـع  آيند كه به ظاهر لباس پوشيده مي
را لعنـت  آنها  .اند، بالاي سرشان مانند كوهان شتر است لخت

: كـه  و در حديثي ديگـر آمـده اسـت    .»كنيد زيرا آنها ملعونند
بـه  هـم  شوند، حتي بوي بهشـت   اين زنان وارد بهشت نمي«

رسد و اين در حالي است كه بـوي بهشـت از    مشام آنها نمي
  .»رسد مسير بسيار طولاني به مشام مي

دلالت بر اين دارد كه پوشيدن لباس شـفاف   ،اين حديث
از گناهـان   ،ظـاهر نمايـد   راطوريكه اوصاف بدن و نازك، به 

  .گردد شود و باعث هلاكت و نابودي مي كبيره شمرده مي
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  .لباس حجاب بايد فراخ و گشاد باشد، تنگ نباشد  :چهارم

جلوگيري از فتنـه اسـت و لبـاس      زيرا هدف از حجاب،
بـدن يـا بعضـي از بـدن را نشـان       ةتنگ، حجم و اندازه هم ـ

بـه تصـوير    ،دن را جلـوي چشـم مـردان   هد و اعضاي ب د مي
باعـث فسـاد و    ،و پر واضح است كه اين نوع لباس .كشد مي

  .گردد فتنه مي
: گويــد عنهمــا مــي  االله  حضــرت اســامه بــن زيــد رضــي

سـفيد   نكـه از كتـا   ي راسـتبر و ضـخيم   ةجام ـ �پيامبرخدا 
كرده بـود، بـه مـن     كلبي به او اهداء  ةدرست شده بود و دهي

ــن آن  .بخشــيد ــه همســرم بخشــيدمم  �آن حضــرت  .را ب
آن را بـه همسـرم    :؟ گفـتم »پوشـي  چرا آن را نمي«: فرمودند
به همسـرت دسـتور بـده تـا     «: فرمود �پيامبر خدا . بخشيدم

ــد  ــتفاده نماي ــوش اس ــي .زيرپ ــه  م ــن جام ــم اي ــم  ،ترس حج
  .»استخوانهايش را نشان دهد

  .معطر و خوشبو نباشد  :پنجم



  ٣٩

عطــر و خوشــبويي  ،زنــي هــر»  :فرمودنــد �االله   رســول
استعمال كند و بر گروهي گذر نمايد به طوري كه بويش بـه  

  .»زناكار است ،مشام آنها برسد، آن زن
  .شبيه لباس مردان نباشد  :ششم

از ما نيستند زناني كـه خـود را   »  :فرمايد مي �االله   رسول
شبيه و مانند مردان كنند و همچنين از ما نيستند مردانـي كـه   

  .»بيه و مانند زنان نمايندخود را ش
 ـ االله حضرت ابوهريره ـ رضي   �االله   رسول: گويد مي عنه 

مردي را كه لباس زنانه بپوشـد و زنـي را كـه لبـاس مردانـه      
  .بپوشد، لعنت نمود

روز قيامـت   ،سه نفـر »  :فرمود �و همچنين آن حضرت 
: كنـد  شوند و خداوند به سوي آنها نگاه نمي وارد بهشت نمي

و زني كه خود را   كه نافرماني پدر و مادرش را كند،فرزندي 
  .»غيرت شبيه و مانند مردان نمايد و مرد بي

  .شبيه لباس زنان كافر نباشد  :هفتم

كسي كه خود را شـبيه و ماننـد   «: فرمايد مي �االله   رسول
و عبداالله بن عمرو  .»آيد بشمار مي ،از همان قوم ،قومي نمايد
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دو لباس  �االله   هنگامي كه رسول  :يدمي گوعنه ـ    االله ـ رضي
شـما    لباس كافران است، ،اين«  :قرمز رنگ به تنم ديد، فرمود

  .»آن را نپوشيد
  .شهرت ميان مردم نباشد ،هدف از آن: هشتم

كسي كه در دنيا لبـاس شـهرت   «: فرمايد مي �االله   رسول
بپوشد، خداونـد روز قيامـت بـه او لبـاس ذلـت و خـواري       

  .»سازد ور مي شعله ،آتش جهنم را در آن ،پسس .پوشاند مي
شود كـه هـدف صـاحب     لباس شهرت به لباسي گفته مي

كنـد كـه لباسـي     فرقي نمي .مشهور شدن ميان مردم باشد ،آن
ارزشــمند باشــد و فــرد آن را بــه خــاطر افتخــار بــه دنيــا و  

ارزش باشـد و فـرد آن را    زيورآلات آن بپوشد و يا لباسي بي
بـه عنـوان    .اشتن زهد و تقـوايش بپوشـد  براي به نمايش گذ

پوشند تـا   كند كه ديگران آن را نمي رنگي را انتخاب مي :مثال
مردم را به سوي خود متوجه نمايد و با غرور و خودپسـندي  

  .كبر ورزد ،به مردم
  

  حجابي نقابدار پرهيز كنيد از بي



  ٤١

بـه   ،خـوب تـدبر نماييـد    ،حجاب ةاگر در شروط گذشت
شود كه بسياري از زنـان   و آشكار مي خوبي براي شما واضح

اي  شوند، بهـره  ناميده مي» دار زنان حجاب«جواني كه امروزه 
اينها همان كساني هستند كه نام گناهـان را   .از حجاب ندارند

 ،و معصـيت را طاعـت   ،حجابي را حجاب كنند، بي عوض مي
  .گذارند نام مي

دشمنان بيـداري اسـلامي تـلاش زيـادي نمودنـد تـا بـا        
را  اسـلامي  تگيري، زندان و شكنجه نمودن افراد، بيـداري دس

آنها را نقـش بـر آب    ةاما خداوند توطئ ،در نطفه خفه نمايند
كرد و مردان و زنان مؤمن بر طاعـت پروردگارشـان ثابـت و    

  .استوار ماندند
دشـمنان    سودي نبخشـيد،  ،بعد از اينكه شكنجه و زندان

افتادنـد تـا بـا روشـي      و به اين فكر تغيير روش دادند ،اسلام
  .منحرف كنند ،اش پليد، بيداري اسلامي را از مسير رباني

هاي جديدي از حجاب به نـام   به ترويج شكل ،در نتيجه
صورت ـ به گمان آنها ـ زن    پرداختند تا بدين» راه حل وسط«



  ٤٢

حجابدار، پروردگارش را خوشنود و راضي نمايد و در عـين  
اش را  و قشنگي و زيبـايي هماهنگ با جامعه پيش رود  ،حال

  .نيز حفظ نمايد
به علت انتشار حجاب شرعي از كساد هم فروشان  پارچه

اينجا بـود كـه بازارهـا را بـا      .شان به وحشت افتادند تجارت
 حجـاب مـد  «تحت عنـوان   ،هايي مسخ شده از حجاب نمونه

هر چند در ابتداء با نوعي  ،اين نوع حجاب .پر نمودند ،»وزر
كـاري و انكــار مواجـه گرديـد امـا ديــري      هيـاط، محافظ ـ تاح

فشار  ،حجاب شرعي و به دنبال آن ةنگذشت كه انتشار پديد
اجتماعي كه بر اثر انتشار حجاب شـرعي ايجـاد شـده بـود،     

حجابان را ناگزير سـاخت تـا بـراي نجـات از      بسياري از بي
فشار اجتماعي با شتاب و عجلـه راه حـل وسـط را انتخـاب     

حجابي نقابـدار كـه    ب با گذشت زمان، بيترتي نمايند و بدين
. ناميدنـد، در جامعـه منتشـر گرديـد    » حجاب مد روز«آن را 

كنند كه بهتـرين   پوشند و فكر مي آناني كه حجاب مد روز مي
اي از  بايـد بداننـد كـه بهـره     ،دختران و زنان مسلمان هسـتند 



  ٤٣

حجاب نداشته و حجاب با آنها بيگانه اسـت چنانچـه شـاعر    
  :گويد مي

  يلـدخـب الـإنه نسـينتسبن إلي الحجاب           ف إن
دهنــد و  اگرچــه آنهــا خــود را بــه حجــاب نســبت مــي(

  .)دانند اما حجاب با آنها بيگانه است حجابدار مي
اي و  را پوشـيده » حجـاب مـد روز  «پس اي خواهري كه 

مبـادا  ! اي هايت را در معـرض ديـد بيگانگـان گذاشـته     زيبايي
كه  حجابي شرعي است، آن حجابيباورت شود كه حجابت، 

ــادا فريــب  باعــث رضــاي خــدا و رســولش مــي  شــود و مب
آن كسـاني كـه حجـاب      گويان حجابـت را بخـوري،   تبريك

دريـغ   ،گويند و نصيحت را از تـو  ات را تبريك مي غيرشرعي
  .دارند مي

مبادا دچار فريب شوي و به خودت تلقين ! خواهر عزيزم
زيـرا   .»بهتـرم   اند، حجاب  بيمن از كساني كه كاملاً»  :كني كه

و اين را بدان كـه   .درست نيست ،الگوپذيري از انسانهاي بد
 ،هاي نزولي دارد همـانطوري كـه بهشـت    منزلت ،آتش جهنم



  ٤٤

پـس بـر تـو واجـب اسـت تـا از آن        .هاي صعود دارد درجه
متعهـد   ،خواهراني كه به حجاب شـرعي بـا تمـام شـرايطش    

  .پيروي نمايي  هستند،
در امـور  «: ٍا ست كه فرمـود  روايت شده �االله   از رسول

دنيا به كساني بنگريد كه سطح زندگي آنها از سـطح زنـدگي   
تر است و در امور ديني به كسـاني بنگريـد كـه از     شما پايين

نعمتهايي را كـه خداونـد بـه      با اين نگرش، .»ترند شما متدين
  .كنيد شما ارزاني داشته، تحقير نمي

: عنه ـ اين آيه را تلاوت فرمـود   االله عمربن خطاب ـ رضي 
 ـ نْأَ ةُكَلائمالْ مهِيلَع لُزنتا توامقَتاس مثُ ا االلهُنبا روالُقَ نيذالَّ نَّإِ� ا لَّ
تافُخوا و لا تحزنوأَ ا وبشرالْا بِوجنالَّ ةتكُ ينتم توعد�1نَو.  

وردگار ما االله است سپس ـ بر ايـن   پر  :كساني كه گفتند( 
خويش ـ استقامت نمودند و پابرجا ماندند، فرشتگان بر   ةگفت

دهند كه ـ نترسـيد و غمگـين     آيند ـ و مژده مي  آنان فرود مي
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  ٤٥

نباشيد و بشارت باد شما را به بهشتي كه ـ توسط پيـامبران ـ    
  .)شد به شما وعده داده مي

بـراي رضـاي    وه،اين گر سوگند به خدا كه: سپس فرمود
خداوند بر طاعت و عبادت استقامت كردند و مانند روباه بـا  

  .مكر و حيله اين طرف و آن طرف نرفتند
هرگاه شيطان به تو »  :گويد االله ـ مي  حسن بصري ـ رحمه 

نگاه كند و تو را ثابت و پايدار در طاعت و عبـادت ببينـد، و   
ت و عبادت هر بار كه به سراغت بيايد همچنان تو را در طاع

گـر  اامـا   .گـذارد  ند و به حال خودت ميك ببيند، تو را رها مي
  .»كند هر بار حالتي داشتي، شيطان در تو طمع مي

راه استقامت و هدايت را در پيش ! پس اي خواهر عزيزم
راه نداشـته   ،گير به طوري كه هيچ انحراف و گمراهي در آن

بـه طـوري    و خالصانه توبه كن و به سوي خدا بازگرد .باشد
  .دچار معصيت و نافرماني نشوي ،كه بعد از توبه و بازگشت

�و توبي االلهِلَا إِو جمأَ عاًييا الْهمؤمنلَ نَوكُلَّعم فْتلحنَو�.  

همگي توبه كنيد و به سوي خدا برگرديد تا ! اي مؤمنان(
  .)رستگار شويد



  ٤٦

  
  شنيديم و اطاعت كرديم

پذيرد و به  رات پروردگارش را ميدستو ،مسلمان راستين
 .ورزد مبادرت مي ،اش اين دستورات در زندگي عملي ةترجم

زيرا وي دين خدا را دوست داشـته و بـراي آن ارزش قائـل    
  همچنـين مسـلمان،   .كنـد  افتخـار مـي   ،است و به قـوانين آن 

كنـد   و به آنها عمـل مـي   مي شنودرا  �االله   هاي رسول سنت
هاي گمراه و سرگردان بشري كـه   توده بدون اينكه به گرايش

حقيقت خويش را فراموش كرده و از سرنوشتي كه در انتظار 
  .اهميت دهد آنهاست غافلند، 

خداوند ايمان را از كساني كه از خدا و رسولش پيـروي  
 ـالربِ و االلهِا بِنآم نَولُوقُي و�  :كنند، نفي نموده اسـت  نمي سلِو و 

 و*  نينِمؤمالْبِ كئولَا أُم و كلاذَ دعب نم مهنم قيرِي فَلَّوتي ما ثُنعطَأَ
  .�1نَوضرِعم مهنم قيرِا فَذَإِ مهنيب مكُحيل هلوسر و ي االلهِلَا إِوعا دذَإِ
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  ٤٧

ايمـان آورديـم و پيـروي     ،بـه خـدا و پيـامبر    :گويند مي(
اينهـا در    كنند، از آن، گروهي از آنها نافرماني مي بعد .كنيم مي

و هنگامي كه به سوي خدا و پيامبرش  .مؤمن نيستند ،حقيقت
  ـ ميـان آنهـا داوري كنـد،     �فراخوانـده شـوند تـا ـ پيـامبر      

  .)كنند گروهي از آنها اعراض و روي گرداني مي
ــ ــن آي ــا   ،اتـاي ــه دارد ت ــان ادام ــه اينهمچن ــد ك خداون

 ـر و ي االلهِلَا إِوعا دذَإِ نينِمؤمالْ لََوقَ انَا كَمنإِ�: دـفرماي مي سوله 
ليكُحم بينهأَ مقُن يلُووا سمعنطَأَ ا وعنولَأُ ا وئك هالْ مفْملحنَو  *و 
من يااللهَ عِط و رسلَوه و يخااللهَ ش و يقْتأُفَ هولئك هفَالْ مائز�1نَو.  

مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيـامبرش فراخوانـده   (
شـنيديم و  «شوند تا ميان آنان داوري كند، آنان سخني به جز 

اند و هر كس  رستگاران واقعي ،ايشان .ندارند» اطاعت كرديم
از خدا بترسد و راه تقوا را  ،پيروي نموده ،از خدا و پيامبرش

انــد و بــه مقصــود  رســتگاران حقيقــيدر پــيش گيــرد، اينهــا 
  .)اند رسيده
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  ٤٨

روزي ما نزد حضرت عائشـه  : گويد صفيه دختر شيبه مي
عنها بوديم كه صحبت از زنـان قـريش و فضـيلت      االله  رضي

، زنان قريش  :عنها فرمودند  االله  حضرت عائشه رضي .آنها شد
اما سوگند بـه خـدا كـه    و بزرگوار هستند ضل افزناني بسيار 

ر تصديق كتاب خدا و ايمان بـه قـرآن، زنـاني بهتـر از     د من، 
نـور نـازل    ةسوراين آية هنگامي كه   .سراغ ندارم ،زنان انصار

  :وخداوند فرمود گرديد
  �لْ ويرِضببِ نـخ  رِمهن ـع   ـي جلَ يهِبِوزنـان بايـد   . (�1َ ن

ـ مردان انصار بـه     ،)روسريهايشان را بر گريبانهايشان بيندازند
حجاب نازل شـده   ةهايشان برگشتند و آياتي را كه دربار نهخا
هر مرد، براي همسرش، دخترش و همة . ، تلاوت نمودندبود

و هر زن، بعد از شنيدن ايـن  . خويشاوندانش تلاوت مي كرد
آيات، چـون بـاور و ايمـان بـه كتـاب خـدا داشـت، فـوري         

و هنگامي كـه  . چادرش را برمي داشت و به سرش مي پيچيد
 �مين حالت براي نماز صبح، پشـت سـر رسـول خـدا     با ه
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  ٤٩

حاضر شدند ـ وقتي به سوي آنها نگاه مي كردي ـ گويـا بـر     
  .»سرشان كلاغهايي نشسته است

در نتيجه، در برابر دستور خدا هيچ كـس، حـق انتخـاب    
و در پيـروي از دسـتورات خـدا نبايـد هـيچ شـك و       . ندارد

توبه كـن  ! انپس اي خواهر مسلم. ترديدي به خود راه دهيم
و بسوي خدا برگرد و از كلماتي مانند بزودي توبه مي كـنم،  
بزودي نماز مي خوانم و بزودي حجاب را رعايت مي كـنم،  

زيرا به تـأخير انـداختن توبـه، گنـاهي اسـت كـه       . پرهيز كن
بلكه سخن حضـرت موسـي عليـه    . خودش نياز به توبه دارد

 �لَيـك رب لترضـي  و عجِلْت إِ �: السلام را تكرار كن و بگو
  ).به سوي تو شتاب نمودم تا خوشنود شوي! پروردگارا(

و آنچه را مردان و زنـان مـؤمن قبـل از تـو گفتنـد، وِرد      
 �سمعنا وأَطَعنا غُفْرانـك ربنـا وإِلَيـك الْمصـير    �: زبانت كن

مــغفرت تــو را   ! پـروردگارا. شنيديـم و اطاعـت كـرديـم(
  ).ي خواهيم و بازگشت ما بسوي توستم

  



  ٥٠

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين             
  شارجه    . ق.   ه 1420شعبان  21: پايان ترجمه              

  
  
  


